
 
 
 
 
 
 
 
 

 العابدين شيرواني به خودنوشت حاج زين ةزندگينام

 اللهيه نعمت ةسلسل ةنام مراه يك مراسله و كرسيه
 حسين نصيرباغبان  

 دهيچك
 ياريبس ـ ييكـه كتـب او مرجـع شناسـا     هيدر دورة قاجار سانينو از ترجمه يكي
 ـشده است حـاج ز  رانيو بزرگان ا نيلفؤم  ـ نيالعابـد  ني بـه   ياسـت. و  يروانيش

از اصحاب ملل  ياديجهان اسلام سفر كرده است و با تعداد ز ياز شهرها ياريبس
 يچند اثـر از و  يناسو بازش يروانيآثار ش يداشته است. كتابشناس داريو نحل د

 نامـة يشامل زندگ يمل ةاز كتابخان يخط ةمجموع نيدر مقدمه مقاله آمده است. ا
فـرد اسـت كـه     بهب و منحصـر نا يمطالب يحاو يروانيش نيالعابد نيخودنوشت ز

 يكرمان نشاندهندة برخوردهـا  يبه مولو ياز و يا تاكنون چاپ نشده است. نامه
مهم  اريباشد كه بس يزمان خود م ةمتصوف جالاز ر يكياو و  انيصورت گرفته م

 ـا وخياز ش ـ يكياز  هيالله نامة نعمت  يكرس ني. همچندينما يم  ـ  ني نـام  ه سلسـله ب
مـدح   يسلسله، حاو نياست كه علاوه بر ذكر اقطاب ا يمستند يقهفرخ يثابتعل

 باشد.   يم زين يروانيش نيالعابد نيز
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 ـ  يخودنوشت، مولو ةناميزندگ ،يروانيش نيالعابد نيز :هاي كليدي هواژ نامـة   يكرمـان، كرس
 .يقهفرخ يثابتعل ه،يالله نعمت

 
 مقدمه

ة اه، از اقطاب سلسلب به مستعلي شملق ،فرزند اسكندر ،العابدين شيرواني حاج زين
سـال  ديـده بـه جهـان گشـود و در     ق 1194در شعبان او . بوده استاللهيه  نعمت

مـه در حـوالي جـده وفـات يافـت و در      ة معظبه مك ـ شدر آخرين سفر ق1253
بـه   العابدين حاجي زين. )86: 1383(نوربخش  قبرستان آن ديار به خاك سپرده شد

 متعدديهاي  ها و فرقهسفر و با گروه ب جهان اسلاممناطق بسياري از شرق و غر
 شود: ميتأليفات وي شامل كتب ذيل . شدآشنا  شانو با افكار كردديدار 
. 5، المعارف كشف .4، السياحه حديقة .3، السياحه رياض .2، السياحه بستان .1

 دبسـتان المـذاهب   .6 ،)1382چاپ شده: انتشارات آشنا، اصفهان ( تعبير خواب
در  اي رساله .7 )،75: 1357نك: حائري  ؛284ة شمار ،مجلس ةكتابخان، (خطي

در بيـان   اي رسـاله  .8 )،3792 شمارةكتابخانة ملي تهران،  ،(خطي احوال مولانا
 متن مصحح آن در ادامه آمده است. كه ،زندگي خود

از  اي . در اينجا رسالهشهرت بيشتر دارد السياحه بستانكتاب  ميان آثارشاز 
» العابدين شـيرواني  مختصري از احوال ابن اسكندر زين ةرسال« عنوان  تحت وي

 25پـس از  ق 1235اين رساله را در  وا .شود معرفي و متن مصحح آن ارائه مي
در شهر شيراز نگاشته است. اين  ،اسلاميسال سياحت در ممالك اسلامي و غير

 ـ ، محفـوظ خطـي  اي رساله جزء مجموعه  ـ ةدر كتابخان  ةبـه شـمار  (ي ايـران  مل
اسـت و  فـرد   همنحصـرب  اي است و براساس اطلاعات موجود، نسـخه  )3/4851

نسـخه را   عـين دقيقـاً  ام  تاكنون نيز چاپ نشده است. در اين تصـحيح كوشـيده  
و   آورده كروشـه در  ،و اگر جايي نياز به اضافه كردن مطلبي بوده بازنويسي كنم

امـاكني در  نـام  ارد برخي مودر . ام كردهاضافه  پاورقيدر  توضيحات لازم را هم
ماننـد   ؛شوند مياند كه اكنون به شكل ديگري خوانده و نوشته  رساله ذكر گرديده
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كه امروزه آذربايجـان   »آذربيجان«نگارند و  ميرا مولتان  كه امروزه آن »ملتان«
 ـ. انـد  ذكـر شـده   همانند متن نسخه اين نامهاخوانند،  مينويسند و  مي  منظـور ه ب

ي مختلفي كه مؤلف هاو گروه ها فرقه از توضيح، جستار اينجلوگيري از تطويل 
 .      ام خودداري كرده شمرده و با آنان ديدار داشته استبر

خطـاب بـه مولـوي     نويسندهاز  ق)1272(به تاريخ  اي دنبال اين رساله نامهه ب
 ـــ ي كه مستنسخ مجموعه كرمان  ـ يشخص ـ يعن  ـ نـام وارس ه ب در سـال  ي ـــ  عل
صـورت  «ذيل عنـوان   . اين نامهشده است حيتصح زياست ننموده  ريق تحر1272

 5 ةبـه شـمار  » العابدين الشهير به مسـتعلي شـاه   العارفين حاج زين مراسلات قطب
قابل بيان در خصوص اين نامـه ايـن    ةي موجود است. نكتخانة ملدر كتاب 7180ـ

سـت،  ملي ثبت گرديـده ا ة كه در كتابخان )مراسلات( است كه بر خلاف نام اين اثر
و نه چند  است )آن هم خطاب به مولوي كرمان(فقط شامل يك نامه  مجموعهاين 

 اشعاري چنـد درج شـده  به دنبال اين نامه  ، در اين مجموعه ونامه. از طرف ديگر
 اي نامـه  . اين اشعار كرسياستعلي  ثابت به بميرزا علي قهفرخي ملقق به كه متعل

 طرائـق الحقـائق  در كتاب قسمتي از آن شود كه  مياللهيه محسوب  نعمتة از سلسل
در اين  السياحه بستانف گر چه مؤل ).160، ص 3، ج طرائق(شيرازي،  نيز آمده است

 درسـت ليكن تعـداد   ذكر كرده است،بيت  87نامه را  كتاب شمار ابيات اين كرسي
دنبال آن از ثابتعلي ه حاجي شيرواني و ابياتي كه بة نام در تصحيحِ .بيت است 94
بـه عبـارت    ؛ام نيز از روش ويرايش زندگينامه استفاده نمـوده  ،رخي آمده استقهف

 . ام آوردهبدون كم و كاست متن مصحح را ديگر 
كه در اينجا  ــ وية نام و كرسي علي قهفرخي در بيان شرح حال ثابت

حاجي  ةاحبستان السيبه نقل از كتاب  طرائق الحقايقف ــ مؤل ماي تصحيح نموده
 گويد: ميچنين شيرواني 

عارف معارف دين و عارج معارج يقين، صاحب فضايل انساني و كمالات نفساني 
قهفرخ ظهور نموده، قبل از  ةعلي از قري الواثق بلطف الخفي و الجلي درويش ثابت

ه مناسبت اين ذكر خير آن فرزند مكرمّ در موقع خود شده است و در حرف صاد ب
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 اللهيه باين عبارت مسطور است: ته نعمسلاسل صوفيه و سلسله عليّ
كه فرزند سعادتمند مكرم فضايل و كمالات توأم الواثق بلطف الخفـي   اكنون بدان

يـه را بـر   علّ ةثابتعلي قهفرخي اسامي مشايخ سلس ـ ب بهاعلي ملقو الجلي ميرز
الارواح مولانا  وي صيقلاين نهج نظم نموده است. هشتاد و هفت بيت به نحو مثن

 عني هر مصراع بر دو فاعلات و يك فاعل تقطيع است:ين يالد جلال
ــي  ــلطان ولـ ــاه سـ ــده درگـ  بنـ

 
 علــي چــاكر اهــل صــفا ثابــت    
 چون رخ از هر دو جهان بر تافتم 

 
ــافتم   ــل يـ ــب از پيركامـ ــن لقـ  ايـ
 ).296، ص 3، ج همانالي آخره ( 

العابدين  زين ةزندگينام، متن : بخش اولبه سه بخش تقسيم شده است جستاراين 
سلسـلة   ةنام و بخش سوم كرسي ،وي به مولوي كرمان واني، بخش دوم نامةشير

 مـتن از هر اي  تصوير صفحهاست.  آوردهاللهي كه ثابتعلي قهفرخي به نظم  نعمت
 . جستار آمده استنيز در پايان 

 
 شاه ب به مستعليالعابدين شيرواني ملق خودنوشت حاج زين ةزندگينام

 حيمبسم االله الرحمن الر
 ـ لاالسو ةللمتقّين. والصلا قبةالله رب العالمين و العاالحمد د و م علي خير خلقـه محم

العابدين  الجاني ابن اسكندر زينفقير حقيرآله الطاّهرين. در ذكر مختصري از احوال 
 ر نماند كه حقير در شهر شـعبان سـنة  اللهّي. بر ارباب شعور مستو لنعّمةالشيرواني ا

) [قمري] در ديـار شـيروان از بيـداي عـدم بـه      1194هزار و صد و نود و چهار (
فضاي وجود قدم نهادم و از عالم رحمت و سرور به دار محنت و غـرور افتـادم و   

بـل   ،بر وفق تقدير ،چون به امر سبحاني از مراحل زندگاني پنج مرحله طي نمودم
 عراقين سفر فرمـود و در  1به امر حضرت قدير، والد اين حقير با متعلقّان به صوب

 ـ لامالس ــ عليه جناب اباعبداالله الحسينة عتب رحـل مجـاورت انـداخت و بـه      ــ
ه و ذخيرتحصيل علوم و به نيه پرداخت، فقير مـد ة ت مواهب اخرويت دوازده ابدي
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ه مشـغول  فنون ادبيسال در خدمت والد و ساير علماء به استحصال علوم رسميه و 
از خرمن افاضل ارباب فضل و كمـال   اي گرديدم و به مقدار استعداد فطري، خوشه

چيده؛ چون از تحصيل بجز تعطيل اوقات حاصل نگشت و عمر گرانمايه بيهـوده و  
گونه معلوم نگرديـد و سـنين عمـر بـه      و معاد هيچ أعبث درگذشت و از عالم مبد

 قدم در وادي جستجو نهادم. ،هفده رسيد، لهذا در بحر حيرت افتاده
د معصومعلي شاه هندي و واقف اسرار ف باالله السيديار به خدمت العار در همان

 ـ قـدس االله اسـرارهم  ـــ   و ساير مشايخ  ــ نورعلي شاه اصفهانيــ  سبحاني  ــ
 ـ االله ثراه طيبــ  رسيدم، ارادت جناب نورعلي شاه بـر انقـلاب    برگزيـدم، بنـا   ــ

ب را لام بغداد شتافتم و ملازمـت آن جنـا  به دارالس ،ل، بل امر حضرت لايزالاحوا
گشتم و به غالب بلاد آن ديار گذشته و  2دريافتم، آنگاه عازم عراق ً بعد اخُريةكرّ

به خدمت مشايخ عظام و علماي عالي مقام آن ولايـت مسـتعد گرديـدم. بعـد از     
گردش آن مملكت به گيلان در آمدم. از قلتّ ياران و كثرت باران شـر آمـده، بـر    

سـياحت كـرده،    4و طالش و آذربيجـان  3آمدم و چندي در بلاد شيروان و موغان
جا آوردم. چون مقدر بود كـه   آن ولايت بهة مراسم مجالست و معاشرت با هر فرق

فقير سفر دور نمايد و طريق بلاد بعيده بنمايد، لاجرم به كشور طبرستان و خراسان 
 پا نهادم، به ملك قهستان و زابلستان افتادم و با بسياري از اكابر و اصاغر صـحبت 

 مشايخ ايشان گستردم.  5و اختلاط كرده و بساط مؤانسيت و مباسطت
بعد از سير آن كشور به ديار كابل شـتافته، ملازمـت مقـربّ درگـاه، جنـاب      

ت مديد در خدمت آن حضرت بوده، ــ دريافتم. مد قدس سرّهــ  حسنعلي شاه
 )1216پيمودم، فـي شـهور سـنه هـزار و دويسـت و شـانزده (       ميطريق بندگي 

پيشاور داعي حق را اجابت كرده، بدين سبب طلاطـم غمـوم و   ة [قمري] در بلد
تراكم هموم بر فقير هجوم آورده، به اقليم هندوستان عزيمـت نمـودم. بـه ملـك     

و بنگاله و گجرات و دكن درآمده، بسياري از آن مملكت و جزاير  ودا پنجاب و
و مرافقـت بـر روي هـر     هند و ماچين و بنادر آن، سياحت كرده، ابواب موافقت

صحبت نمودم  6گروه و سرگروه گشودم و با گروه جوكيان و سنّاسيان و بيراكنان
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پرستان و زردشتيان مجالست كردم. و با گروه جلاليان و  شاهيان و بت و با نانك
دهريـان و  ة مباحيان و مداريان و قادريان طريق مخالطت به جا آوردم. و با فرق

راجكان و برهمنان و ركهيسران  رايان وة سپردم، و با جملحاد بحلوليان طريق ات
زحمـت   هـا  سر بردم؛ از طلاطم امواج درياها و تراكم افواج راجهه امي چند باي

تي كشمير رسيده، مدة الأمر به سند آمده، از راه ملتان به خطّ بسيار كشيده، عاقبت
 ـپيران و سياه با قوم قلندران و پنج ا طايفـة بينوايـان و   پوشان پيوستم و چندي ب

خاكساران نشستم، بعد از آن به ديار هزاره و طخارستان و توران و تركسـتان و  
و سـفيدجامگان و   جبال بدخشان افتـاده و بـه صـحبت نقشـبنديان و چشـتيان     

ان و مانويان دل دادم، بـالاخره از راه خراسـان و   ميان و ختايياسماعيليان و خر
بر خوبي آب و هوا شهور چند در آن ديار  ناعراق [عجم] به خاك فارس آمدم، ب

ساكن شدم. معارف و و مشاهير آن ديار را ديده، به صحبت جمعـي از صـغير و   
لع گرديده، آنگاه هواي يثـرب و  و از طريق ذهبيان و نوربخشيان مطكبير رسيده 

 حجاز كرده، طاير حركت به پرواز آوردم.
 ـراه داراب و هرمز به عمـان و حضـرموت آمـد   از  ن و بـرّ حـبش را   ه، و يم

گرديده، و صحبت اباضيان و زيديان و كيسانيان را شـنيده، رايـت سـياحت بـه     
وهابيـان و صـاحبان   ة صوب حجاز افراختم، بعد از مناسك حج و عمره با طايف

ة يثرب زيارت حضرت خيرالأنام و ائممذاهب اربعه طرح صحبت انداختم و در 
و مصر رفتم و از روش قبطيان و  7به اقليم صعيددريافته،  ــ لامالس ــ عليه بقيع

انبيـاء   ملحدان عبرت گرفتم، و به ملك شامات و ارض اقدس رسيده، به زيارت
ف گرديده، به طور رفته، مناجـات كـردم، و هـر جـا     مرسلين و اولياء دين مشر

پرستان و جبريان و  جا آوردم. و با امويان و شيطان بزرگي بود طريق مجالست به
ريان همدم شدم و با سامريان و يهودان و رهبانان همقدم آمده، بعد از گردش قَد

ين و مغرب زم 9و روم و قرامان و قسطنطنيه و آيدين 8آن ولايات به ارمنية كبري
بكتاشيان و رفاعيـان و  ة نشين گشته، و با فرقگذشته، با ملوك و اهل سلوك هم

نصيريان و صافيان و مولويـان و   ةعشاقيان و همزويان معاشرت نمودم، و با زمر
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خلوتيان و فراموشيان ابواب مخالطت گشودم. و بـا گـروه فرنگيـان و گرجيـان     
طريق مؤانست پيمودم؛ بعد از سياحت آن ممالـك از ديـار ديـاربكر و ارمـن و     
آذربيجان به عراق آمده و به شرف خدمت حسينعلي شاه اصفهاني و مجـذوبعلي  

رسيده و آنگاه قسمت ازلي عنان حركت را به سمت شاه و كوثرعلي شاه همداني 
فارس كشيده، در شيراز ساكن شدم. بعد از چندي طاير عزيمت به صوب كرمان 

وفا رسيدم، ه، در آن ديار به صحبت صوفيان باصفا و عارفان باافشان گرديد پاي
 م.االله مشرفّ شده، مراجعت كرده به شيراز آمد الاولياء شاه نعمت و به زيارت قطب

قمـري] اسـت در آن   [ )1235هزار و دويسـت و سـي و پـنج (    ةاكنون كه سن
ت و عالميان بركنارم. غـرض آنكـه مـد    ولايت سكونت دارم و از قيل و قال عالم

بيست و پنج سال در اقاليم سبعه گرديده و زحمـات گونـاگون و مشـقاّت از حـد     
ر فرقه و عقـلاء هـر   ت و علماء هبا اولياء هر مذهب و فقراء هر ملافزون كشيدم، 

زمره و عظماء هر مملكت و فهماء هر ولايت مؤانست و صـحبت نمـودم. در هـر    
و هر  ،و هر مكاني اهل عرفاني ،و هر ديني صاحب يقيني ،طريقي صاحب تحقيقي

و هـر ديـاري شـهرياري بـود طريـق       ،و هر اقليمي حكيمي ،خانقاهي دل آگاهي
يـزي مفتـون و هـر شخصـي را بـه      مجالست و مخالطت پيمودم؛ هر كسي را به چ

خيالي مرهون مشاهده نمودم؛ عالم به علم خود در بند و حكيم به حكمـت خـود   
خرسند، عاقل به گفتار خود مغرور و جاهل به كردار خود مسرور، عابد به عبادت 
 خود پابست و زاهد از زهد خود سرمست، سلطان به سلطنت خود در ناز و گدا به

ي افتـاده، جهـان را   يي دل داده و در پي تمناّيكي به هوايمسكنت خود دمساز، هر 
تش را اعتباري و نه ذلتّش را مداري، وجود، نه عز نمودي بي بود و ديدم سرابي بي

در هر مشهدش زهري مضمر و در هر لطفش قهري مستتر، لاجرم از ايـن گيـر و   
كمثـل   مثل اهل بيتي«مضمون صدق مشحون ه قات گسسته بتعلة دار رسته، و رشت

تولاي اهل  ةدر سفين 10؛»سفينه نوح من ركب فبها نجي و من تخلفّ عنها فقد غرق
بيت (ع) نشسته، شريعت نبوي و طريقت رضوي و مذهب جعفـري دارم و محبـت   

 نگارم.  مياللهّي را بر جان و دل  نعمتة رضوية علوية سلسل
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 [بيت]
 خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

 
 و رســتگارانندكــه بســتگان كمنــد تــ 

الآفـاق و   الامم، قطـب  ايفالعالم و ملجأ طوالاتقياء و ملاذ الاولياء و برهان سلطان 
خليفته بالاستحقاق مجذوبعلي شاه را مريدم. و بندگي آن حضرت و ملازمت آن 

 آدم برگزيدم.  درگاه را به خواجگي عالم و سلطاني بني
ة يد و زمام مقصد به مركز دايرهيه رساللّ نعمتة علّية چون سخن به ذكر سلسل

عاليـه مناسـب   ة وجود شخص كامل و هادي زمانه كشيد، لهذا بيان نمودن سلسل
كه فقير حقير مستعلي شـيرواني مريـد مجـذوبعلي شـاه همـداني و آن       آمد. بدان

شاه اصفهاني و  حضرت مريد حسينعلي شاه اصفهاني و آن حضرت مريد نورعلي
هـي معصـومعلي شـاه هنـدي و آن     اللّ نعمتة لّيعة د سلسلآن حضرت مريد مجد

ين و آن الـد  آن حضرت مريد مولانـا شـمس   حضرت مريد شاه عليرضا دكني و
االله ماهـاني و آن   حضرت مريد مولانا محمود و آن حضـرت مريـد شـاه نعمـت    

حضرت مريد شيخ عبداالله يافعي و آن حضرت مريد شـيخ صـالح بربـري و آن    
كوفي و آن حضرت مريد شيخ سعيد و آن حضرت ين الد حضرت مريد شيخ كمال

مريد شيخ ابومدين مغربي و آن حضـرت مريـد شـيخ ابومسـعود آندلسـي و آن      
حضرت مريد شيخ ابوالبركات و آن حضرت مريد شيخ ابوالفضـل بغـدادي و آن   
حضرت مريد شيخ احمد غزّالي الطوّسي و آن حضرت مريد شيخ ابوبكر نسـاج  

شيخ ابوالقاسم الكورگاني و آن حضرت مريد شـيخ  الطوّسي و آن حضرت مريد 
ابوعمران مغربي و آن حضرت مريد شيخ ابوعلي كاتب و آن حضرت مريد شيخ 
ابوعلي رودباري و آن حضرت مريد شيخ جنيد بغدادي و آن حضرت مريد شيخ 
 سريّ سقطي و آن حضرت مريد شيخ معروف كرخي و آن حضرت مريد حضرت

 است. والثّناء ــالتّحية ا ــ عليه ضوسي الربن م امام همام ثامن علي
ــا    ــن رض ــاه دي ــقّ ش ــا ح ــار اله  ب

 
ــا مضــي   ــاه م ــا گن ــبخش از م ــه ب  ك

 حــــقّ آبــــاء عظــــام آن امــــام 
 

 حــــقّ آبــــاء كــــرام آن همــــام 
ــن   ــل آزاد ك ــه ك ــا را ب ــا م ــه ز م  ك

 
ــن    ــاد ك ــود بني ــود خ ــا از ب ــود م  ب
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 تــا تــو مــا را ســمع باشــي و بصــر
 

ــي     ــر باش ــا را فك ــو م ــا ت ــرت  و نظ
ــام     ــتان تم ــا بِس ــا را ز م ــائي م  م

 
ــلام     ــه والس ــاني جاودان ــو م ــا ت  ت

  
 ةبه مولوي كرمـان در سـن  ــ  االلهةحمرــ  العابدين شيرواني حاج زين ةنام

 ق1272
 هو

علي ين الشهير مستالعابد العارفين حاج زين است كه جناب قطب اي صورت مراسله
ج ايـن بزرگـوار فرمـوده بـود و     را... ملا باشي خود حكم به اخشاه هنگامي كه

 وم فرمودند:مرق
ة ا بعد: از بندللمتقّين. ام قبةالعالمين و العا االله الرحمن الرحيم الحمدالله رب بسم

فقير بر رأي مولوي كرمان معلوم باد در شهر مسموع شد كه مولوي عزم نموده 
زيرا  ،آمد حقير را نفي [بلد] نمايد. اين خبر در نظر احقر مانند اضغاث و احلام

به االله ــ  ــ نعوذ باالله من سخط كه منفي و يا مفتي مملكت يا مخربّ شريعت
خواطر رسيد كه مولوي را اگر عقل معاد نيست عقل معاش خواهد بود. براي امر 
شنيع و ظلم فاحش ارتكاب نخواهد نمود و خويشتن را بدنام لام نكند و 

ة نود. و در اين اوان در قرينش 11شد ميمزخرفات ارباب حسد بي چند ماجد 
لاتدخلوا [بيوتاً] غير «ماهان بودم كه داروغه، والي كرمان رسيد و مضمون 

جا آورده، فرمان نفي حقير را زباني ه ب 12»ي تستأنسوا و تسلمّوابيوتكم حت
الّذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انّا الله و انّا اليه «ة كريمة رسانيد و فقير نيز آي

از خشيت الهي به وادي حق  14؛»االله من عباده العلماء إنمّا يخشي« 13؛»راجعون
جا آورديد؛ و ه امر حق ب 15»انّ االله يأمر بالعدل و الأحسان«شتافتيد و به مصداق 

شرط اسلام به انجام رسيد  16»المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه«موافق 
اسم اخلاق بر شما ختم گرديد؛ بايد  17»بعثت لاتمم مكارم [الأخلاق]«و بر وفق 

اقاليم سبعه از شما اسلام ياد گيرند و رسوم اخلاق را از شما بپذيرند. ة سكن
(ص) از شما شاد  عمل نموديد. خانه آباد و رسول اكرم 18»اكرم الضّيف«بحكم 
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دانم! و در اين باب حيرانم كه اگر خلق روزگار از شما استفسار نمايند چه  مين
اهيد داد و به چه عذر زبان خواهيد گشاد. اگر از حقير مستفسر شويد، جواب خو

 19؛»يحسدون النّاس علي ما آتاهم االله من فضله«كريمه خواهم خواند: ة اين آي
سر، مردم بلغار و گروه تاتار الكريم، يهود خيبر و هنود عنبر واالله العظيم و باالله

بي تقصير و خيانتي در اين برودت گونه ظلم نپسندند و بي جرم و جنايتي و  اين
لعنت االله ــ  خدا را نفي نمايند و اخراج بلد فرمايندة هوا و موسم گل و لاي، بند
احوالي است كه در اين شهر مسلماني  حالي و شگفت علي القوم الظّالمين. طرفه

ازل الاسلام غريب فيعود غريباً «نيست كه سؤال كند كه گناه اين كس چيست؟! 
اشكوا « 20،»فصبر جميل واالله المستعان«االله تعالي عنه ــ  ذر ــ رضيابا ؛»مسكين

سيعلموا  و« 22،»الا له الحكم و هو اسرع الحاسبين« 21،»بثيّ و حزني الي االله
حبذا بر محمدحسين خان كه بر امور دنيا دانا  23.»الّذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
ء محمل نموده و خوشا بر ريعت غرّااالله كه بر ش بوده و آفرين بر شيخ نعمت

نژاد كه عواقب امور را نيك پيموده. ايشان دانشمند   عباس ترك عربآخوند ملا
ترين وجهي گشودند و لواي نيك ذاتي در روزگار  بودند و ابواب سلوك بر خوب

ستجد  جهان فاني نام نيك باقي گذاشتند ــ جزاهم االله خيرا ــ برافراشتند و در
نه و كي ام ه هزار فرسخ پيمود لي كه عالم خفي و جلي است. قرب سيالي لم يز

 االله تعالي. نعوذ باالله من غضبــ  اقدام نموده باشد
بر عقيده تو مولوي از اين جور فـاحش آگـاه نيسـت، پـس والـي       گفتند بنا

مملكت را كه مخبر ساخته و اين امر فاحش بل الأفحش را كدام شقيّ پرداخته؛ 
اين گونه امورات به شرع انور منوط، و نفـي تـو بـر رأي مولـوي     و حال اينكه 

مربوط است. چگونه اين معني بي امر مولوي صورت بندد و چه قسم اين بدنامي 
25كنم خلّـس  ميقليلي گفتند به اين فعل قبيح  24ةرا والي بر خود پسندد و شرذم 

اسـت نـه   شاهد حـال   رضاي بستاس مرتكب گرديده، خداي ــ تعالي ــ ميرزا
دانم سبب عـداوت آن   ميشناسد آن كودن؛ ن ميشناسم از وجهي نه مرا  ميمنش 

 ـعدو االله از ما   ةت ديگـر نيسـت در السـن   فقير، از چيست بجز شقاوت ازلي عل
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مذكور است. آن بدبخت يك لخت فاضـل اسـت در فضـول     26نزديك مورخين
عجلاً جسـداً  « بدخواهي، عالم است در علوم گمراهي بسي حكيم خر نوبر است

طبيعت بايد پرسيد كه اين خريت چـرا كـردي؟ و   گاوة از آن گوسال 27؛»له خوار
 جا آوردي؟ ه ظنيت را بايد گفت كه اين سكيت چرا ب آن گوسفند گرگ

الفتنه نائمه بغي االله «موجب ه آري دشمن درويشِ كبود غير كلب برخي گفتند ب
الله نموده، بر پدرش لعنت كه بـه سـبب او   ا اين ملعنت را، پسر ملاعن 28»ايقظها من

ر گرديد. كسي يچندين هزار نفس به قتل رسيد و چندين هزار دختر عذر اعذار اس
بر دوش گرفته باشـد قابـل تخاطـب    زير نهاده و رداي قلتباني  29قوادية كه عمام

 انگيز ديگر، به چه تميز واعظ قلتبان، مولوي فتنه نيست. دريغا! حكيم خر حاكم بي
اميد در اين شهر توان بود. اي دريغا اي دريغا اي دريغ! اگر حاكم را تميـز بـودي   

يـوم نـدعوا كـل    «خلفاء فتنه بر اين گونه ظلم و ستم جسارت ننمودي. به فحواي 
كسي بر خلاف ما انزل االله اقدام نمايد، امام او كه خواهد بـود؟ و   30»اناس بإمامهم

جهد نموده، هدايت يافته و  31»ا لنهدينهّم سبلناالذّين جاهدوا فين«الحق به مضمون 
راجعون خواندم. و امتثال قرآن نمودم، گفتيد باعث اين امر شنيع و فعل ة به مصدوق
ب تو از چيست؟ گفـتم  گفتيد محلّ تعج ء عجيب! هذا شيوي شده. گفتم: قبيح، مول

و سـتم   اين فعل مرد گمراه است. مولوي بر مسند شرع انور نشسته و ابواب جـور 
االله نمايد  حيدر كراّر خلاف ما انزلة بر روي متقلبّان بسته است. احمد مختار و شيع

نسازد و به  32»و من لم يحكم ما انزل االله فاولئك هم الظاّلمون«ة و خود را از زمر
والذّين يؤذون المـؤمنين و  «ة غير حق آزار بر مؤمنين نرساند. و خويشتن را از فرق

نگرداند. گفتند مولوي  33»] مبينابوا فقد احتملوا بهتاناً و [اثماًكتسا المؤمنات بغير ما
 ـ ميمؤمنين نة تو را از جمل  گـذارد. و  مـي صـفر ن ة شمارد و بر جدول ايمان تو نقط

گستر است؛ حاكم شريعت غـراّء كسـي دانـا     گفتم قسطاس شرع انور، عقل عدالت
احقر در مدت بيست و شش سال ة ناس بر آيد. بندة امور كافة بايد تا آنكه از عهد

و بـا اكثـر    ام ه اقاليم سبعه گرديدم و زياده از پانصد كس از صاحبان مـذهب ديـد  
 ـ  ام ه و طريق مجالسـت و معاشـرت پيمـود    ام ه ايشان مصاحبت نمود ة و كتـب اربع
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آباديـان و مشـرب    و از مذهب اربعه آگـاهم و از مـذهب مـه    ام ه سماوي را خواند
يـان و رسـم   يين ختايدكيان و روش مانويان و دين صابئيان و آيزدانيان و كيش مز

دروس و ة پرستان و راه يزيديان و قاعـد  هندوان و عادت خرمّيان و قانون شيطان
غير از هفتاد  دارم. و بهمسلك اروس و ياساي چنگيزي و يوسون اويغوري اطلاع 

ي بي جرم و تدانم؛ در هيچ ديني و مل ميت مرحومه قرب صد مذهب و سه ملت ام
ت رسانيدن نه رواسـت و حـال آنكـه    ق ــ جلّ شأنه ــ اذيجنايتي بر سالكان ح

اسلام فطري بنده مسلمّ الثبّوت است و جرم حقير ظنّ محض، و بر عبـاداالله سـوء   
چند خنازير پسـند  ة ين نه سزا است. اگر مولوي به سخن خرديظن بردن در هيچ آ

 34بر اين امر شنيع اقدام...
و كسـي را   ام ه ي احدي را نكرديو بدگو ام هيچ مسلماني به دل نگرفتهة و كين

. از آنجا كه صفت انساني تعظيم امر االله و شفقت بـر  ام ه به طريق هيچ وجه نيازرد
كـنم و   ميآراي عرض  خلق االله است، تو كه مولوي كرمان هستي بر رأي فضيلت

و امن خـويش بـر ايـن عمـل      اي نمايم، اگر بر فعل قبيح اقدام ننموده مياستدعا 
[اي] ندامت پيش آور و   لطف فرماي و اعلام نماي، و اگر مرتكب شده اي نيالوده

(ص)   از كرده پشيماني خور تا جناب اقدس الهي و روح حضرت رسالت پناهي
 كمترين از تو خرسند گردد.ة از تو خشنود و بند

 وفا و مهـر نكـو باشـد ار بيـاموزي    
 

 35دانـد  ي ستمگريو گرنه هر كه تو بين 
خوش تحريـر و كلمـات دلپـذير بـه قـدر      ة ت ايزدي كه زبان با تقرير و خاممن 

دارم كه آبروي هر هوائي مذمت را به  36استعداد هست و به مقدار خود خرد ناري
خاك مذلّت بريزم و سخنان شايسته گفته، از بطّالان روزگار بپرهيزم. باري! قلم 

 37».ذوالفقار علي در نيام، زبان سعدي در كام« برداشتم، جاي صلح گذاشتم.
اندكي با تو بگفتم غم دل ترسيدم كه آزرده شوي ور نه سخني بسيار اسـت.  

 ـ 38؛»و ما علي الرّسول الّا البلاغ«منتظر جوابم، مراقب خطاب.  يم، تـو  ما كه رفت
 والسلام علي تابع الهدي. حـررّه وارس علـي فـي   پرور، ما گفتيم ــ  داني دل غم

 [قمري].                  1272شهر ذيحجه الحرام سنه 
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 ههياللّ نعمتة سلسل ةنام كرسي

 ناظم: ثابتعلي قهفرخي
 منّت ايزدي كـه جـان بخشـيد و دل   

 
ــل   ــدر آب و گ ــيد ان ــانِ دل بخش  ج

 داد دل تــا جايگــاه جــان شــود    
 

ــود    ــان ش ــزل جان ــا من ــان ت  داد ج
 آدم از ايجـــاد گلـــزارش گلـــي   

 
 ـ   اغ صــنعش بلبلــي جبرئيــل از بـ

ــاب   ظــاهر از هــر ذره همچــون آفت
 

ــي د  ــا ب ــرده ام ــزاران پ ــاب ر ه  حج
ــود    ــا نم ــيقل دله ــود را ص ــر خ  ذك

 
 پس در آن دلهاي صـافي جـا نمـود    

 هــر زاري قــرينه قــرين امــا بــ بــي 
 

 رفيــق امــا رفيــق مســتكين    بــي 
 اش عقــــل اول والــــه و ديوانــــه 

 
ــل شــمعي ز خلوت  ــهنفــس ك  اش خان

 جــان آدم اســت احمــد مرســل كــه 
 

 جــان آن آدم كــه جــان عــالم اســت 
ــود او    ــل بــ ــالم و آدم طفيــ  عــ

 
ــه  ــالم خوش ــر دو ع ــود او ه ــين ب  چ

ــو  ــانش در نب ــتودآن زم  ت حــق س
 

 كـــه نشـــان از هســـتي آدم نبـــود 
 گر نه بـا اخـلاص او همـدم شـدي     

 
ــدي   ــا آدم شــ ــاكي كجــ  آدم خــ

 گر نـه در كشـتي اخلاصـش شـدي     
 

 نــوح كــي خرگــاه بــر جــودي زدي 
ــي  ــر نم ــل  گ ــاي او دلي ــتي عط  گش

 
 تـش نمــرود چـون رســتي خليــل  آز 

 ي بــر نيفكنــدي ز كــارپــرده گــر و 
 

ــكار    ــت آش ــور ولاي ــدي ن ــي ش  ك
ــي   ــت م ــر ولاي ــكار گ ــتي آش  نگش

 
 دار كـــي شـــدي ذات خـــدا آئينـــه 

 ذات خــدا دانــي كــه كيســت؟ ةآينــ 
 

 آنكه اوصاف خدا با وي يكـي اسـت   
ــي   ــي علـ ــدا يعنـ ــر ذات خـ  مظهـ

 
 ـ   ر نبــي و هــر ولــي  رهنمــاي هـ

ــا  ــتان وي  انبيـ ــل دبسـ ــد طفـ  انـ
 

ــا او  ــتان وي ليـ ــاي بسـ ــد گلهـ  انـ
 عرش اعظـم پايگـاه پسـت اوسـت     

 
 دست موسـي آسـتين دسـت اوسـت     

ــب آســمان   ــر اســت زي ــا مه ــاد ت  ب
 

 بــاد تــا ســرو اســت زيــب بوســتان 
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 بــــــر روان او و آل طــــــاهرين
 

 آفــرين هزاران رحمــت از جــانصــد 
 طلـب گفت پيغمبـر كـه دانـش كـن      

 
 خواه در چين خواه در شام و حلـب  

 ]...[ از مهــــرتكــــن طلــــب   
 

 علم روزان و شبان بـا جـد و جهـد    
ــاد   ــردان ي ــواه م ــم را ز اف ــر عل  گي

 
 گيـر  هر چه غير از قول مـردان بـاد   

 مرد كه بـود آنكـه از دنيـا گذشـت     
 

 آنكــه از دنيــا و مافيهــا گذشــت    
 كشـيد  جز خدا از هر چـه بينـي پـا    

 
 خشكي سـوي دريـا كشـيد   رخت از  

 آنكــه از يــاد خــدا آتــش فروخــت 
 

 اولــين دم هســتي خــود را بســوخت 
 آرزوي خويش بـر يـك سـو نهـاد     

 
ــاد   ــو نه ــر بســاط لطــف حــق پهل  ب

 گـــروه رنـــد ربانيســـتند   ايـــن 
 

 ديگــران مــردان ايــن ره نيســتند    
 شـيران نـه جـاي روبـه اسـت      ةبيش 

 
 ـ     ســت م اآتشــي نــه مــأواري كـ

 خفّاش اسـت ايـن  خود نه جولانگاه  
 

ــيا   ــر ض ــر مه ــن منظ ــت اي  پاش اس
 چونكه منزلگـاه رنـدان اسـت ايـن     

 
 زنــدان اســت ايــن بهــر زاهــد طرفــه 

 چون سخن از حلقـة مـردان رسـيد    
 

 پس قلـم بايـد بـه هـر دفتـر كشـيد       
ــت ره رود   ــه در راه طريقـ ــر كـ  هـ

 
ــود    ــه شـ ــران ره آگـ ــد از پيـ  بايـ

ــله   ــن سلس ــبت اي ــارم نس ــس بك  پ
 

ــر   ــيران بــ ــهاز دل شــ  آرم ولولــ
ــن ره نيســتم   ــردان اي  گــر چــه از م

 
 پيــــــرو پيــــــران ربانيســــــتم 

ــم     ــل دل ــاكر اه ــان چ ــود ج ــا ب  ت
 

ــم    ــت در آب و گل ــان اس ــر ايش  مه
ــد   ــن ره بنـ ــوان ايـ ــر در حيـ  ام ه بـ

 
ــد   ــا زن  ام ه مــن ســگ ايــن آســتان ت

ــتان    ــن آس ــگ اي ــدم س ــر بخوانن  گ
 

ــدان     ــرق فرق ــه ف ــذارم ب ــاي بگ  پ
 گيــرثابتـا بشـنو تـو كسـب هـوش       

 
 اين سخن را همچـه در گـوش گيـر    

 چشم جان بگشـا و جانـان را ببـين    
 

ــين    ــان را ببـ ــور ايمـ ــكارا نـ  آشـ
 بنـــدة درگــــاه ســـلطان ولــــي   

 
 چــــاكر اهــــل صــــفا ثــــابتعلي 
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 تـافتي چون رخ از هـر دو جهـان بر  
 

ــن لقــب از پيــر كامــل يــافتي       اي
ــخن اول از رحمت  ــو س ــه گ ــي ش  عل

 
 كو اسـت در هـر بـزم شـمع انجمـن      

ــ  ــال  پي ــردون كم ــب گ ــل قط  ر كام
 

ــال    ــاي وص ــر دري ــق مه ــر ح  مظه
ــن     ــل دي ــواي اه ــريعت پيش  در ش

 
 در طريقـــت مرجـــع اهـــل يقـــين 

ــات  ــن دارد حي ــي از شــاه دي  رحمت
 

 پيـــر كامـــل باشـــد و راه نجـــات  
 علي شه منجلـي اسـت  پير اين رحمت 

 
 آنكه از جام وفا مسـت علـي اسـت    

ــو ســخن   ــل گ ــران كام  ديگــر از پي
 

ــي در  ــا نيفتـ ــتحن تـ ــلا اي ممـ  بـ
 ظــاهر ار مســت اســت از مســتعلي 

 
ــي   ــود دســت ول ــا دســتش ب  در خف

ــار وي    ــده از رخس ــق تابن ــور ح  ن
 

 كـش كـاووس كـي    بر درش جاروب 
 پيـــر شـــه مســـتعلي شـــاه ولـــي 

 
ــذوبعلي    ــرد مجـ ــاه فـ ــت شـ  هسـ

ــزاد     ــي ن ــادر گيت ــثلش م ــه م  آنك
 

ــ  ــارد ب  يــاده پيــر گــردون مثــل او ن
 پيــر مجــذوب آن امــام خــافقين    

 
ــين     ــد حس ــي باش ــور عل ــر ن  مظه

 پيــر آن ســلطان حســين شــاه ولــي 
 

 هســـت فيـــاض جهـــان نـــورعلي 
ــد    ــاه فريـ ــورعلي شـ ــر آن نـ  پيـ

 
 علي شـــاه شـــهيدهســـت معصـــوم 

ــا     ــاه رض ــي ش ــد عل ــر وي آم  پي
 

ــي  ــي المرتضــ ــطفي المجتبــ  مصــ
ــود   ــين ب ــاحب تمك ــر وي آن ص  پي

 
ــمس   ــر ش ــاه اوج فخ ــود م ــدين ب  ال

 ـ   پير شاه شـمس    ودالـدين محمـود ب
 

ــآدم  ــود  ك ــجود ب ــق را مس ــا خل  آس
 پيــر محمــود آن شــه فــرد ودود    

 
 الـدين ثالـث آنكـه بـود     شاه شـمس  

ــژاد    ــد ن ــم احم ــام ه ــد ن ــم محم  ه
 

ــال  ــلطان كمـ ــرو سـ ــدين داد پيـ  الـ
ــود    ــه بـ ــاني كـ ــة االله ثـ  آن عطيـ

 
ــبحاني و رود    ــرار سـ ــزن اسـ  مخـ

 الـدين ثـاني پيـر اسـت     شاه شـمس  
 

 ـ پـر مغز عرفـان او بـرآورده      تدوس
 الـدين پـاك نـژاد    هست پير شـمس  

 
 الــدين محــب االله داد  شــه حبيــب  
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 الدين محمـد پيـر اوسـت    مير شمس
 

ــت    ــر اوس ــا و مي ــت رهنم  در طريق
ــمس   ــر ش ــاملين  پي ــر ك ــدين فخ  ال

 
ــل  ــه خليـ ــان ديـــن شـ  االله آن برهـ

 پير برهـان كـز همـه ره آگـه اسـت      
 

 الـدين عطيـة اللهـي اسـت     شه كمـال  
 نـي شـه بـود   الـدين كـه دا   بر كمـال  

 
ــب   ــه حبي ــب  ش ــدين مح ــود ال  االله ب

 پيــر وي برهــان خليــل االله بــود    
 

 االله بـــود كـــش در ايـــن ره نعمـــت 
ــزلش   ــد من ــي ب ــدر هــو دل  آنكــه ان

 
 گر نه جاي اوست كـي خـانَم دلـش    

 از جنــــاب نعمــــت االله ولــــي   
 

 الــدين ثالــث منجلــي تــا بــه شــمس 
 انـــد از آل شـــاه خـــافقين جملـــه 

 
ــا   ــت جانب ــوار دش ــينشهس  زي حس

ــافعي   ــه نـ ــه وجـ ــر وي دان بـ  پيـ
 

 شــــيخ عبــــداالله شــــاه يــــافعي 
 پيــــر عبــــداالله شــــاه راســــتين 

 
ــاك   ــرد پ ــود م ــن شــيخ صــالح ب  دي

 پير صالح آنكه خود معروفـي اسـت   
 

 آن شــه كامــل، كمــال كــوفي اســت 
ــهيد     ــرد ش ــه ف ــد ش ــر وي باش  پي

 
ــعيد   ــزدان بوسـ ــرار يـ ــزن اسـ  مخـ

 پيــر شــيخ بوســعيد آن شــاه راد    
 

 ومــدين ولــي آن پــاكزاد  هســت ب 
 نــام  شــيخ بومــدين امــام نيــك    

 
 مقـــام بـــود ابوالمســـعود آن عـــالي 

 پير وي كـز وي جهـاني مـات بـود     
 

ــود    ــات بـ ــات ابوالبركـ ــة بركـ  آيـ
ــزين   ــلي گ ــات ابوالفض ــر بوالبرك  پي

 
ــاك    ــاه پ ــداد، ش ــكنش بغ ــن مس  دي

ــي اســت   ــر وي شــه احمــد غزال  پي
 

 آنكه در ملـك ولايـت والـي اسـت     
 ـ   ر فـرق مـردان تـاج بـود    پير وي ب

 
 شيخ ابوبكر اسـت خـود نسـاج بـود     

ــه نــوراني اســت   پيــر ابــوبكر آن شَ
 

ــاني اســت   ــم گورك ــتش ابوالقاس  كني
 ــ  ــم ب ــر بوالقاس ــافيه پي ــربي ص  مش

 
ــي     ــام مغربـ ــوعمران امـ ــود ابـ  بـ

ــاك    ــام پـ ــوعمران امـ ــر بـ  زاد پيـ
 

 نهــاد بــود بــوعلي كاتــب شَــه عــالي 
ــوعلي؟   ــيخ ب ــر ش ــي پي ــت دان  كيس

 
ــي    ــاري ولـــ ــوعلي رودبـــ  بـــ
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ــيد   ــام ص ــاهر اله ــودش ط ــه ب  آنك
 

 دانـي؟ جنيـد   رهنمايش كيسـت، مـي   
ــاه راد     ــقطي ش ــريّ س ــيخ او س  ش

 
ــافي   ــروف آن ص ــيخ آن مع ــاد ش  نه

ــر معــروف دانــي رهنمــا؟   كيســت ب
 

 الرّضـا  در طريقت شـه علـي موسـي    
ــي    ــد جلــ ــر ذات خداونــ  مظهــ

 
ــي     ــردان عل ــرور م ــم س ــور چش  ن

ــردم   ــاب م ــالم اســتدرگهــش ب  ع
 

 منكر ايـن قـول در عـالم گـم اسـت      
 رهنمــاي اوليــاء آن حضــرت اســت 

 
 پيشــواي راه مــا آن حضــرت اســت 

 از پـــدر داشـــت او هـــم از پـــدر 
 

 متّصـــل تـــا حضـــرت خيرالبشـــر 
ــام    ــتم تم ــله گف ــن سلس ــبت اي  نس

 
ــلام    ــاري والسـ ــد يادگـ ــا بمانـ  تـ
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 العابدين شيرواني به مولوي كرمان حاج زين ل نامةصفحة او
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 ثابتعلي قهفرخي  سرودةاللهيه  نعمت ةسلسل ةنام ل كرسيصفحة او
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